
 اهميت سفرنامه ناصر خسرو قبادياني بلخي
در مطالعه تاريخ حج و حرمين در سده پنجم
احمد خامه‌يار1

چکيده: 

در تمدن اســامي، ســفرنامه‌ها از مهم‌ترين منابع مطالعه تاريخ حج و حرمين 
شريفين به شمار مي‌آيند؛ و از مهم‌ترين اين سفرنامه‌ها، سفرنامه ناصر خسرو است 
که در عين حال کهن‌ترين و ارزشمندترين ســفرنامه به زبان فارسي به شمار مي‌آيد. 
ناصر خسرو بخش قابل توجهي از ســفرنامه خود را به توصيف تفصيلي وضعيت 
اجتماعي و عمراني اماکن مقدس حرمين، به ويژه شــهر مکه و مسجدالحرام در سده 
پنجم هجري اختصاص داده است. در اين نوشتار پس از شرح مختصري از سفرهاي 
حج ناصر خسرو، آگاهي‌هاي مختلفي که سفرنامه وي درباره حج و حرمين به دست 
مي‌دهد، در چند محور شامل توصيف شهر مکه و ديگر مناطق حجاز، توصيف معماري 
مســجدالحرام، آگاهي‌هاي نادر درباره اماکن مقدس، وضعيــت و آداب حجگزاري، 
سختي‌هاي سفرهاي حج و تاريخ سياسي حجاز، استخراج و دسته‌بندي شده است. 
نتايج اين پژوهش نشان مي‌دهد که در نبودِ تواريخ محلي براي دو شهر مکه و مدينه در 
حدِفاصل سده‌هاي چهارم تا ششم، اين سفرنامه منبعي دست اول براي مطالعه تاريخ 

1 دانشجوي دکتري تاريخ و تمدن ملل اسلامي در دانشکده الهيات دانشگاه تهران.
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حج و حرمين به ويژه در سده پنجم هجري به شمار مي‌آيد.

واژگان کليــدي: ناصر خسرو، سفرنامه‌هاي فارسي، حرمين شريفين، تاريخ حج، 
سده پنجم هجري

مقدمه

ســنتّ تاريخ‌نگاري محلي دو شهر مقدس مسلمانان، مکه مکرّمه و مدينه منوّره، با 
نگارش آثار بسيار مهم و ارزشمندي براي هر يک از اين دو شهر در سده‌هاي آغازين 
اســامي شکل گرفت. از نخســتين تواريخ محلي مکه مي​توان به اخبار مکة ازرقي و 
اخبار مکة فاکهي )هر دو از سده سوم هجري( اشاره کرد. براي مدينه نيز چندين تاريخ 
محلي در سده‌هاي آغازين نوشته شده که از ميان آنها، اخبار المدينة ابن شبهّ )درگذشته 
262ق( باقي‌مانده است و »اخبار المدينه«هاي نويسندگان ديگر همچون ابن زباله )زنده 

در 200ق( و يحيي بن حسن علوي )درگذشته 277ق(، به دست ما نرسيده‌اند.

با وجود شکوفايي تاريخ‌نگاري محلي مکه و مدينه در سده سوم، اين سنتّ تقريباً 
از آغاز سده چهارم متوقف شد و پس از چند سده، بار ديگر از سده‌هاي هفتم و هشتم، 
با نگارش تواريخ محلي جديدي همچون تاريخ مکة اثر ابن محفوظ و الدرة الثمينة في 
تاريخ المدينة اثر ابن نجّار )درگذشــته 643ق(، دوباره رونق گرفت. ازاين​رو، در حد 
فاصل زماني سده‌هاي سوم تا هفتم هجري، تواريخ محلي مهم و قابل اعتنايي براي اين 
دو شهر سراغ نداريم و براي پر کردن خلأ ناشي از نگارش منابع در اين دوره، ناگزير 

به مراجعه به ساير منابع تاريخي و نيز متون جغرافيايي و سفرنامه‌ها هستيم.

ســفرنامه‌هاي حج از منابع مهم و دســت اول براي مطالعــه تاريخ حج و حرمين 
شــريفين به شــمار مي‌آيند. در ناحيه مغرب اسلامي، تحت تأثير توليد آثاري همچون 
ســفرنامه ابوبکر ابن عربي )درگذشته 543ق( و سفرنامه ابن جبير )درگذشته 614ق(، 
علماي فراواني از ناحيه​اندلس، مغرب و ديگر نقاط شــمال آفريقا، به نگارش سفرنامه 
حج خود اقدام کردند که در نتيجه آن، ســنتّ سفرنامه‌نويســي به شکل پرباري شکل 
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گرفت و تا دوره معاصر نيز به قوّت خود باقي ماند.

اما در ايران و خراسان بزرگ و پيش از شکل‌گيري سنتّ سفرنامه‌نويسي در مغرب 
اسلامي، نگاشته شدن سفرنامه بسيار مهمي همچون سفرنامه ناصر خسرو در نيمه سده 
پنجم، به شــکل‌گيري چنين سنتّي در زبان فارسي منجر نشد و پس از گذشت حدود 
شش ســده، از اواخر دوره صفوي نگارش نخستين سفرنامه‌هاي حج در زبان فارسي 
آغاز شد و در طول دوره قاجار، به ويژه ميان دولتمردان فرهيخته و بعضاً اهل علم، در 

ايران، آسياي ميانه و شبه قاره رواج چشمگيري يافت.

در ميان همه ســفرنامه‌هاي فارســي، ســفرنامه ناصر خســرو از جايگاه ويژه و 
منحصربه‌فردي برخوردار اســت. صرف نظر از ارزش‌هاي ادبي و زبان‌شناختي اين اثر 
به عنوان يک متن کهن فارســي، از آن مي​توان به عنوان منبع مهمي براي مطالعه تاريخ 
اجتماعي و فرهنگي سرزمين‌هايي که در مسير سفر نويسنده آن قرار داشته‌اند، استفاده 
کرد. درباره محتواي اين سفرنامه و ابعاد مختلف آگاهي‌هايي که از آن به دست مي‌‎آيد، 

تا کنون مقاله‌هاي متعددّي نگاشته شده است.1

با اينکه بخش قابل توجهي از سفرنامه ناصر خسرو به توصيف اماکن مقدس حرمين 

1. از جمله: افشــار، ايرج، »قيمت اجناس در ســفرنامه ناصر خســرو«، يغما، ش326، آبان 1354، 
ص466-471؛ هميــن مقاله در: يادنامه ناصر خســرو، ص59-70؛ اقتــداري، احمد، »نظري به 
ســفرهاي ناصر خسرو در جنوب ايران و ســواحل خليج فارس«، يادنامه ناصر خسرو، ص71-
79؛ تجلي اردکاني، اطهر و قبادي حبيب‌آباد، عشــرت، »بازتاب اوضاع اقتصادي و رفاه اجتماعي 
قرن پنجم در ســفرنامه ناصر خسرو«، مطالعات ايراني، ش30، پاييز و زمستان 1395، ص41-62؛ 
حســيني‌زاده مهرجردي، سعيده و ذبيح‌نيا عمران، آسيه، »بررسي معماري استحکامات در سفرنامه 
ناصر خســرو«، پژوهش‌هاي ادبي و بلاغي، ش4، پاييز 1392، ص112-125؛ دبيرسياقي، محمد، 
»نکته‌اي چند درباره ســفرنامه و مسير ناصر خســرو«، يادنامه ناصر خسرو، ص180-193؛ زکي، 
محمدعلي، »بررســي جامعه‌شناختي سفرنامه ناصر خســرو«، کيهان فرهنگي، ش135، شهريور 
1376، ص67-69؛ مدبري، محمود، »بهرام گور و رباط زبيده در ســفرنامه ناصر خسرو«، چيستا، 
آبان 1368، ش62، ص215-218؛ نيکجو، مهوش، »چهره تاريخ اجتماعي و سياسي ايران در آئينه 

سفرنامه ناصر خسرو«، يادنامه ناصر خسرو، ص618-591.
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شريفين و وضعيت اجتماعي و اقتصادي حجاز و به ويژه شهر مکه اختصاص دارد، با 
اين حال به نظر مي​رسد آگاهي‌هايي که اين سفرنامه در اين زمينه به دست مي‌دهد، در 
قالب مقاله‌اي مستقل مورد مطالعه و بررسي قرار نگرفته است.1 لذا در اين نوشتار تلاش 
شــده است تا با استخراج و دسته‌بندي و تحليل آگاهي‌هاي ارائه شده در اين سفرنامه 
درباره حج و حرمين شــريفين، اهميت آن به عنوان منبعي ارزشمند در اين زمينه نشان 

داده شود.

ناصر خسرو و سفرهاي حجّ وي

ابومعين حميدالدين ناصر بن خسرو قبادياني بلخي )394-481ق(، حکيم، اديب و 
شــاعر فارسي زبان و اسماعيلي مذهب، در سال 394ق در قباديان از توابع بلخ به دنيا 
آمد و در سال 481ق در »يمگان« از توابع بدخشان )امروزه در افغانستان( از دنيا رفت 
)تقوي، 1348، صو(. منابع تاريخي کهن، زندگي‌نامه‌اي از وي به دست نداده‌اند و عمده 
شناخت ما درباره‌اش، تقريباً منحصر به آگاهي‌هايي است که از آثار وي به ويژه سفرنامه 

و ديوان اشعارش به دست مي‌آيد.

به ناصر خسرو آثار متعددي به نظم و نثر منسوب است. از ميان آثار منثور وي مي​
توان به ســفرنامه، زاد المسافرين )در عقايد اسماعيليه(، وجهِ دين يا روي دين، خوانِ 
اخوان، شــش فصل يا روشنايي‌نامه منثور، گشايش و رهايش و جامع الحکمتين اشاره 
کرد. آثار منظوم وي نيز شامل ديوان اشعار و دو مثنوي سعادت‌نامه و روشنايي‌نامه است 

)دبيرسياقي، 1389، صهفده(.

ســفرنامه ناصر خسرو، کهن‌ترين سفرنامه فارسي به شــمار مي‌آيد و ازاين​رو، در 
تاريخ ادبيات فارسي جايگاه ويژه‌اي دارد. موضوع مشاهدات مؤلف آن، بسيار متنوّع و 
گسترده و شامل مسافت‌ها، نام و موقعيت جغرافيايي شهرها و روستاها، نام فرمانروايان 

1 به عنوان نوشــتاري نزديک به همين موضوع، مي​توان به مقاله زير اشــاره کرد: جعفريان، رسول، 
»سفرهاي حج ناصر خسرو«، مقالات تاريخي )دفتر شانزدهم(، ص364-355.
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و حکام محلــي، حوادث تاريخي و وقايع نجومي و فلکي، صنايع محلي، محصولات 
کشاورزي و نوع آبياري مزارع و باغ‌ها، استحکامات شهري و بناهاي عمومي همچون 
بيمارستان‌ها، مساجد، بازارها و کاروانسراها، اعتقادات ديني و سياسي مردم و عادات و 

رسوم آنها و ساير ابعاد حيات اجتماعي مردم است.

ناصر خسرو ســفر خود را در 23 شــعبان 437ق از مرو آغاز کرد )ناصر خسرو، 
1389، ص3(؛ و در ايــن ســفر، برادرش و غلامکي هنــدو وي را همراهي مي‌کردند 
)همو، ص6(. مســير ســفر وي تا مکه، با گذر از شهرهاي نيشــابور، جوين، قومس، 
دامغان، سمنان، ري، قزوين، شَميران، سراب، تبريز، مرند، خوي، وان، اخلاط، بطليس 
)بدليس(، ارزن، ميافارقين، آمدِ )دياربکر(، حَرّان، ســروج، مَنبجِ، حلب، سرمين، مَعَرّ ة
النعمان، حَماه، طرابلس، جبيل، بيروت، صيدا، صور، عَکّا، طبريه، حيفا، قيساريه، رَمله 
)همو، ص3-33(، بيت‌المقدس، مشهد ابراهيم خليل​)ع( )شهر الخليل کنوني( و وادي 

القُري بود )همو، ص61(.

او پس از گذشــت يک سال شمسي از آغاز سفر خود، در پنجم رمضان 438ق به 
بيت‌المقدس رســيد )همو، ص34(. در نيمه ذي‌القعده همان سال، از اين شهر به قصد 
مکه خارج شد و پس از ده روز به آنجا رسيد. پس از حجگزاري، باز به بيت‌المقدس 
بازگشــت و در محرم 439ق به آنجا رسيد )همو، ص61-62(. سپس از آنجا به مصر 
سفر کرد و با گذر از شهرهاي رمله، عسقلان، تنيّس و صالحيه، در صفر 439ق به قاهره 

رسيد )همو، ص68-63(.

ناصر خســرو در مجموع چهار ســفر حج داشته است که تواريخ هر چهار سفر را 
در سفرنامه خود آورده است. سفر دوم حج وي، به همراهي کساني که از سوي خليفه 
فاطمي جامه کعبه را به مکه مي‌بردند، در اول ذي‌القعده 439ق از قاهره آغاز شد. او در 
اين ســفر، از شهر قلزم در ساحل مصر در شمال درياي سرخ، از راه دريا به شهر جار 
در ساحل حجاز، و از آنجا در 26 ذي‌القعده به مدينه منوّره، و در 6 ذي‌الحجّه به مکه 

رسيد )همو، ص102 و 104(.
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او پس از دومين حج خود به مصر بازگشت؛ اما پس از 75 روز، در 440ق با کاروان 
جامه کعبه، براي بار ســوم عازم حج شد )همو، ص105(. سفر حجّ چهارم وي نيز از 
14 ذي‌الحجه 441ق از قاهره آغاز شد و از راه سرزمين صعيد و با گذشتن از شهرهاي 
اسيوط، اخميم، قوص و اسَوان، در 20 ربيع‌الاول 422ق به بندر عيذاب در ساحل غربي 
درياي سرخ رسيد )همو، ص109-113(. از آنجا نيز با کشتي به جدّه رفت و در سَلخ 

جمادي‌الآخره 442ق به مکه رسيد )همو، ص118(.

ناصر خســرو در چهارمين ســفر حج خود، به مدت شش ماه )همو، ص104(، از 
آغاز رجب تا 20 ذي‌الحجّه، مجاور حرم بود )همو، ص123(. سپس عزم بازگشت به 
خراسان کرد و با گذر از شهرهاي طائف، فَلج، يمامه، لحَسا )احسا(، بصره، ابُلَُّه، عَباّدان 
جان )بهبهان(، لردگان، اصفهان، نائين، طبس، رقه، تون )فردوس(،  )آبادان(، مَهروبان، ارََّ
قائن، سرخس و ســمنگان، در 26 جمادي‌الثاني 444ق به بلخ رسيد )همو، ص140-

174(. اين سفر در مجموع هفت سال به طول انجاميد.

ســفرنامه ناصر خسرو، پس از مسالک و ممالک ابوعُبيد بکري )درگذشته 487ق(، 
مفصل‌ترين متن موجود در توصيف حرمين شــريفين از ســده پنجم هجري به شمار 
مي‌آيد. با در نظر گرفتن اينکه بکري بيشتر نوشته‌هايش درباره حرمين را از منابع پيش 
از خود همچون اخبار مکه ازرقي اقتباس کرده، ســفرنامه ناصر خسرو به جهت اينکه 
مشــاهدات خود مؤلف را روايت مي​کند، از ارزش تاريخي بيشتري برخوردار است. 
خلأ وجود تواريخ محلي دو شهر مکّه و مدينه در حد فاصل سده‌هاي چهارم تا هفتم 
هجري نيز ارزش مشاهدات ناصر خسرو و آگاهي‌هاي وي درباره حرمين را دوچندان 

کرده است.

توصيف شهر مکه و ديگر مناطق حجاز

از مهم‌ترين ارزش‌هاي تاريخي سفرنامه ناصر خسرو، توصيف نسبتاً دقيق جغرافياي 
مکه و بافت شهري آن و نيز توصيف مختصرِ ديگر شهرهاي مهم حجاز همچون مدينه، 



83 خي... لي بنرو قبادياساصر خنميت سفرنامه ها

جدّه و طائف در سده پنجم است. توصيفي که او از شهر مکه به دست مي‌دهد، چنان 
دقيق است که تصويري زنده و روشن را از اين شهر در ذهن خواننده به وجود مي‌آورد 
و به نظر مي​رســد اين توصيف، در ميان منابع تاريخي و جغرافيايي اين دوره و بلکه 

حتي منابع ساير دوره‌ها، کم‌نظير و بلکه منحصر به‌فرد باشد.

او مکه را شهري ميان کوه‌هايي نه چندان بلند توصيف کرده که بلندترين آنها، کوه 
ابوقبيس اســت؛ و عرصه ميان اين کوه‌ها، شهر را تشکيل مي‌دهد که طول آن »دو تير 
پرتاب در دو بيش نيســت«؛ و گرداگرد مســجدالحرام را شهر و کوچه‌ها و بازارهاي 
آن فرا گرفته اســت. به گفته وي، بارو و دروازه‌هاي شــهر هر کجا که رخنه‌اي ميان 
دو کوه وجود دارد، ســاخته شده است؛ و به‌جز بر ســر چاهي بر يکي از دروازه‌هاي 

مسجدالحرام، درختي در شهر به چشم نمي‌خورد )همو، ص119(.

ناصر خسرو همچنين توصيف مختصري نيز از مشاعر مقدّسه به دست داده است. 
او »عرفات« را دشــتي ميان کوه‌هاي خُرد »چون پشــته‌ها«، به مساحت دو فرسنگ در 
دو فرسنگ توصيف کرده که در آنجا مسجدي که ابراهيم خليل​)ع( ساخته بود، وجود 
داشته است که در زمان وي، از اين مسجد تنها منبري خراب از خشت باقي مانده بود. 
به فاصله يک فرسنگي مسجد نيز کوه سنگي کوچکي به نام »جبل الرحمه«، و در يک 
فرســنگي عرفات نيز مشعر الحرام و مزدلفه واقع وجود داشته که در آنجا، مقصوره‌اي 

براي نماز ساخته شده بود )همو، ص139-138(.

برخلاف توصيف مفصلي که ناصر خســرو از مکه به دست داده، توصيف وي از 
مدينه و اماکن ديني آن بسيار مختصر است. او مدينه را شهري بر کنار صحرا، با زمين 
نمنا کو شــوره‌زار، و داراي آبِ روان​اندک، و داراي نخلستان توصيف کرده است که 
در بيرون آن در ســمت جنوب، صحرايي و گورستاني وجود دارد؛ و به گفته وي قبر 
حمزه و قبور شهدا نيز آنجاست )همو، ص102-103(. با توجه به اينکه مزار حمزه و 
شهداي احُُد در شمال مدينه قرار دارد، منظور وي از آنجا را بايد شهر مدينه تفسير کرد؛ 

نه گورستان جنوب شهر، که بايد مقصود وي از آن، قبرستان بقيع کنوني باشد.
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شــهر ديگري که ناصر خســرو به توصيف آن پرداخته، شهر جُدّه است که امروزه 
از مهم‌ترين بنادر عربســتان در ساحل درياي سرخ به شمار مي‌آيد. به گفته وي، جدّه 
شهري بزرگ بر لبِ دريا، با بارويي محکم و داراي دو دروازه، يکي در شرق به سمت 
مکه، و ديگري در غرب به سمت دريا بوده است. جمعيت شهر در آن زمان پنج هزار 
مرد بوده و درون شــهر بازارهايي نيکو و مسجد جامع و بيرون شهر نيز تنها مسجدي 

منسوب به پيامبر)ص( وجود داشته است )همو، ص117(.
ناصر خسرو همچنين توصيف مختصري نيز از شهر طائف )امروزه در 90 کيلومتري 
شــرق مکه( به دســت داده و آن را ناحيه‌اي بر ســر کوه، و قصبه آن را شهرکي داراي 
حِصــار محکم و بازاري کوچک و جامعي مختصــر، با آبِ روان و درختان انار و انجير 
فراوان، توصيف کرده اســت. سپس اشــاره کرده است که بيرون قصبه طائف، مسجدي 
بزرگ وجود داشته اســت که خلفاي عباسي روي قبر عبدالله بن عباس ساخته بودند و 
قبر ابن عباس در گوشه مسجد، در سمت راست محراب و منبر قرار داشته است )همو، 

ص141(.

توصيف معماري مسجدالحرام

ناصر خســرو در سفرنامه خود توصيف دقيق و نســبتاً مفصلي از مسجدالحرام و 
معماري آن، از جمله صحن، درها، طاق‌ها و رواق‌هاي آن به دســت داده است. طبيعتاً 
بخشي از اين توصيف‌ها در منابع تاريخي و جغرافيايي ديگرِ پيش و پس از زمان وي 
نيز وجود دارد؛ توصيف‌هايي نظير وضعيت کلي صحن مسجدالحرام و رواق‌هاي آن، 
شکل و اجزاي خانه کعبه، نام و تعداد و شکل درهاي مسجد، بناهاي موجود در صحن 

مسجد همچون مقام ابراهيم​)ع( و چاه زمزم.

البته گاه اختلافاتي جزئي ميان ســفرنامه و منابع ديگر به چشم مي‌خورد. به عنوان 
مثال، در سفرنامه تعداد طاق‌هاي طول صحن مسجد 45 طاق، و تعداد طاق‌هاي عرض 
آن 23 طاق گفته شــده )همو، ص125( ؛ اما در منبع جغرافيايي ديگري، تعداد آنها به 
ترتيب 46 و 31 طاق گفته شده است )»وصف مکة والمدينة وبيت المقدس«، 1393ق، 
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ص345(. همچنين او تعداد درهاي مســجد را 18 در شــمرده اســت )ناصر خسرو، 
ص126(؛ در حالي‌که در برخي از منابع نزديک به وي، تعداد آنها را به اختلاف يک در، 
17 يا 19 در گفته‌اند )»وصف مکة والمدينة وبيت المقدس«، ص343-345؛ المقدسي، 

1906م، ص73(.

با اين حال، با توجه به تغيير و تحولاتي که از ســده ســوم تا ششم هجري در نام 
درهاي مسجدالحرام وجود داشته، نام‌هايي که در اين سفرنامه براي درهاي مسجد گفته 
شــده، گاه با منابع پيش و پس از آن )همچون احسن التقاسيم مقدسي از سده چهارم 
و سفرنامه ابن جبير از سده ششم( متفاوت است و از اين منظر، سفرنامه ناصر خسرو 
براي شناخت نام درهاي مسجد در سده پنجم و تغييرات اين نام‌ها در سده‌هاي نخست 

هجري اهميت دارد.

ناصر خســرو همچنين طول و ابعاد برخي از بخش‌هاي مسجدالحرام را، همچون 
طول و عرض مسجد، طول و عرض و ارتفاع خانه کعبه، ابعاد درِ خانه کعبه و بلندي 
آن از زمين و فاصله آن تا حجر الاسود، فاصله‌هاي مقام ابراهيم​)ع( و چاه زمزم تا کعبه، 
به واحد »ارََش«1 بيان کرده اســت. اما به‌نظر مي​رسد نوع واحد ارش در اين سفرنامه، 
با نوع هميــن واحد​اندازه‌گيري طول در کتاب حدود العالم کهن‌ترين منبع جغرافيايي 
فارسي متفاوت است. چنانکه طول و عرض خانه کعبه در سفرنامه به ترتيب 17 × 16 
ارش )ناصر خســرو، ص129(، و در حدود العالم، 24/5 × 23/5 ارش بيان شده است 

)حدود العالم، ص96(.2

بخش ديگري از توصيف‌هاي ناصر خسرو از مسجدالحرام و معماري آن، مواردي 

1. واحد​اندازه‌گيري طول که در گذشته در ايران رواج داشته و مقدار تقريبي آن از آرنج تا سر انگشتان 
بوده است. ارش بابلي را معادل 0/51 گز )متر(، و ارش مصري را معادل 0/46 گز گفته‌اند )دهخدا، 

1372، ج2، ص1567(.
2. گفتني است در کتاب احسن التقاسيم، طول کعبه 24 ذراع و يک شبر، و عرض آن 23 ذراع و يک 
شبر بيان شده است )مقدسي، ص72( که نشان مي‌دهد مقياس ارش استفاده شده در حدود العالم، 

معادل ذراع است.
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اســت که در ساير منابع ديده نمي‌شــود و مي​توان آنها را آگاهي‌هاي منحصر به‌فردي 
درباره وضعيت و معماري اين مســجد در ســده پنجم به شمار آورد. از آن جمله مي​
تــوان به توصيــف وي از الواح چوبي و کتيبه‌هاي داخل خانــه کعبه که روي آنها نام 
خلفــاي فاطمي مصر وجود داشــت، و نيز وضعيت جامه کعبــه در زمان وي )ناصر 
خســرو، ص132-133(، و پوششي که ديوار گرداگرد مسجد را پوشانده بود و در آن 
صندوق‌هايي متعلق به شهرهاي مختلف اسلامي وجود داشت )همو، ص135(، اشاره 

کرد.

آگاهي‌هاي نادر درباره اماکن مقدس

در سفرنامه ناصر خسرو، گاه آگاهي‌هاي مهمي درباره برخي از اماکن مقدس مکه 
و پيرامــون آن وجود دارد که در کمتر منبع ديگري به چشــم مي‌خورد. از آن جمله، 
اشاره وي به قدمگاه يا نشان جاي پاي رسول خدا)ص( در »باب الصّفا« )از دروازه‌هاي 
مسجدالحرام( است که آن را از سنگ سياه رنگي بريده و ميان سنگ سفيد رنگ بزرگي 
در عتبه طاق بزرگ و مياني باب الصفا ترکيب کرده بودند و حاجيان به قصد تبرک، قدم 

يا صورت خود را بر جاي پاي پيامبر)ص( مي‌نهادند )همو، ص128(.

آگاهي ارزشمند ديگر، اشــاره وي به »رخام حمراء« است که سنگ مرمرين سرخ 
رنگي در کف خانه کعبه بوده و در اخبار منابع شيعه، محل نماز خواندن پيامبر)ص( و 
برخي از ائمه​)ع( دانسته شده است )کليني، 1363، ج4، ص528-529 و 545؛ مغربي، 
1383ق، ج1، ص333(. با اين حال، به‌جز ســفرنامه ناصر خسرو، در ساير منابعي که 
توصيف ساختمان کعبه و مسجدالحرام را به دست داده‌اند، به اين سنگ اشاره‌اي نشده 
اســت. اگرچه وجود گزارشي از ابن عساکر دمشقي )درگذشته 571ق( نشان‌دهنده آن 
است که اين سنگ و فضيلت آن براي فقهاي عامه در سده نخست هجري شناخته شده 

بوده است )ابن عساکر، 1415ق، ج58، ص138-137(.

آگاهي ديگر اين سفرنامه درباره اماکن مقدس و متبرک، اشاره به وجود دو چاه آب 
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در منطقه »جِعرانه« )در چهار فرســنگي شمال مکه(، يکي منسوب به پيامبر )ص(، و 
ديگري منســوب به امام علي​)ع( است که »هر دو چاه را آب تمام خوش باشد و ميان 
هر دو چاه ده گز باشــد« )ناصر خســرو، ص137(. به نظر مي​رسد از ميان منابع کهن، 
سفرنامه ناصر خسرو تنها متني است که از اين دو چاه سخن گفته است. البته برخي از 
سفرنامه‌نويسان نسبتاً متأخر مغربي، همچون قلصادي )درگذشته 891ق(، به وجود يک 
چاه آب در جعرانه، يا همچون ابوســالم عياشي )درگذشته 1090ق( به دو چاه آب در 

آن اشاره کرده‌اند )قلصادي، بي‌تا، ص139؛ عياشي، 2006م، ج2، ص167(.

ناصر خســرو همچنين از شخصي به نام »پسر شــاددل« که به گفته وي، امير شهر 
»عَدَن« در يمن بوده، ياد کرده و شــماري از خدمات عمراني وي برشــمرده است؛ از 
جمله آب‌رساني به مکه به واسطه قنات زيرزميني )ناصر خسرو، ص122(، و آب‌رساني 
به دشت عرفات از جاي دور و ساخت حوض‌هايي در آنجا که در ايام حج آنها را پر از 
آب مي‌کردند، و نيز ساخت چهارطاقي عظيمي در بالاي جبل الرحمه، که براي ساخت 

آن، هزار دينار به امير مکّه پرداخت کرده بود )همو، ص139(.

اهميت اين آگاهي‌ها آن اســت که در ســاير منابع تاريخي، از چنين شخصيتي ياد 
نشده، اما به نظر مي​رسد اين شخص منطبق بر حسين بن سَلّمه نوَبي، از امراي دولت 
زيادي يمن )امارت: 373-402ق( اســت که خدمات عمراني گســترده‌اي در يمن و 
حجاز داشته اســت )شمري، 2010م، ص23( و مورخان يمني، برخي از اين خدمات 
وي از جمله ساخت مسجدي در بالاي جبل الرحمه را گزارش داده‌اند )عمار ةاليمني، 
1436ق، ص27؛ وصّابي، 1435ق، ص36(. چنانکه ناصر خسرو خود در جاي ديگري 
از سفرنامه‌اش، به چاه حسين بن سلامه در هفت فرسنگي مکه، در مسير طائف اشاره 

کرده است )ناصر خسرو، ص140(.

همچنين گفتني است ساختماني که ناصر خسرو به وجود آن در بالاي جبل الرحمه 
اشــاره کرده، در منابع جغرافيايي سده ششم، از آن به عنوان مسجد يا گنبد امّ‌سلمه ياد 
شده است )ابن جبير، بي‌تا، ص151؛ الاستبصار في عجائب الامصار، بي‌تا، ص35(. با 
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توجه به اينکه در منابع پيش از ســده پنجم، از جمله رساله کهن وصف مکه و مدينه، 
هيچ نشاني از وجود اين بنا به چشم نمي‌خورد )»وصف مکة والمدينة وبيت المقدس«، 
ص348(، به نظر مي​رسد با توجه به اشاره منحصر به‌فرد ناصر خسرو مي​توان دريافت 
که اين بنا احتمالاً براي نخستين بار در اواخر سد چهارم به دستور پسر شاددل يا همان 

حسين بن سلامه ساخته شده است.

وضعيت و آداب حجگزاري 

سفرنامه ناصر خسرو آگاهي‌هاي تاريخي ارزشمند و منحصر به‌فردي درباره تاريخ 
حجگزاري و موسم حج در سده پنجم هجري به دست مي‌دهد. از جمله اين آگاهي‌ها، 
اشاره وي به سنتّ عمره جِعرانه )منطقه‌اي در چهار فرسنگي شمال مکه( است که همه 
ساله در روز 16 ذي‌قعده، بر مبناي اين باور که پيامبر)ص( در همين تاريخ از اين منطقه 
احرام بســته و عمره ادا کرده، انجام مي‌شده است )ناصر خسرو، ص137(؛ و چنانکه 
سفرنامه‌نويســان متأخر گزارش داده‌اند، اين سنتّ بعدها فراموش شده است )عياشي، 

ج2، ص166(.

همچنين ناصر خســرو اشاره کرده است که مردم حجاز و يمن، به علت نزديکي و 
ســهولت راه خود، هر سال ســه بار به حج مي‌آيند؛ چنانکه به‌جز حج تمتع )واجب(، 
دو بــار ديگر نيز براي عمره، يک بار در اول رجب، و بار ديگر در عيد رمضان )فطر( 
حجگزاري مي‌کنند )ناصر خسرو، ص118(. توصيف وي از پوشش يمني‌ها نيز چنين 
اســت که بيشتر حجگزاران يمني، همچون هندوان، »هر يک لنُگي بربسته و مويها فرو 
گذاشته، و ريشها بافته و هر يک کَتاره قطيفي چنانکه هندوان در ميان زده، و گويند اصل 

هندوان از يمن بوده است.« )همو، ص137(

از ديگر ارزش‌هاي ســفرنامه ناصر خســرو در مطالعه تاريخ حجگزاري، توصيف 
مفصل وي از مراسم گشودن درِ کعبه است. به گفته ناصر خسرو، کليدداران و خادمان 
خانه کعبه اعراب »بني‌شــيبه« بودند )همو، ص135( که مي‌دانيم از زمان رســول خدا 
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)ص(، منصب کليدداري کعبه به آنان واگذار شــده بود. به گفته ناصر خسرو، در زمان 
وي، درِ کعبه در ماه رجب هر روز هنگام طلوع آفتاب، و در ماه‌هاي شــعبان و رمضان 
و شــوّال، روزهاي دوشنبه و پنج‌شنبه و جمعه گشوده مي‌شده است و با فرارسيدن ماه 

ذي‌القعده، ديگر در کعبه را باز نمي‌کرده‌اند )ص135 و 137(.

ناصر خسرو، مراسم گشــودن درِ کعبه را چنين توصيف کرده که زماني که رئيس 
بني‌شــيبه که کليددار کعبه به شمار مي‌آيد، با شش تن ديگر براي گشودن درِ کعبه مي​
رســد، ده تن از حاجيــان نردبان کعبه را مي‌آورند و دو تــن از نردبان بالا مي‌روند و 
جامه‌هاي کعبه را بالا مي‌زنند و شــيخ بني‌شيبه با کليد خود، قفل درِ کعبه را مي‌گشايد 
و در آن لحظــه حاجيان دســت به دعا برمي‌آورند و از صــداي حاجيان، هر کس در 
مکه باشد متوجه مي‌شود که در کعبه را گشوده‌اند. آنها نيز با صداي بلند دعا مي‌کنند، 
»چنانکه غلغله‌اي عظيم در مکه افتد«. شيخ بني‌شيبه نيز پس از ورود به کعبه دو رکعت 
نماز مي‌گزارد و بيرون مي‌آيد و با صداي بلند خطبه‌اي مي‌خواند و بر رسول خدا)ص( 
و اهل بيت​)ع( صلوات مي‌فرســتد. سپس حاجيان تا زمان ظهر شروع به رفتن به خانه 

کعبه مي‌کنند و درون خانه دو رکعت نماز مي‌خوانند )همو، ص136(.

مشکلات و سختي‌هاي سفرهاي حج

در گذشــته، حجگزاران در مسير خود به حرمين با سختي‌ها و خطرهاي متعددي 
مواجه بوده‌اند. حجگزاران مي‌بايست رنج و خطر راه​هاي طولاني را به جان مي‌خريدند 
و در مسيرهاي خشک و بياباني، تشنگي، گرسنگي و حتي بيماري را تحمل مي‌کردند. 
ابن جبير گزارش داده اســت که بســياري از حجگزاراني که با کشتي از بندر جدّه در 
ساحل شرقي درياي سرخ به سمت بندر عيذاب در ساحل غربي آن حرکت مي‌کردند، 
بادهاي دريايي کشتي‌هايشان را به سواحل صحرايي دورتري در سمت جنوب مي‌برد 
و در آنجا گرفتار اقوام صحرانشــين معروف به »بجُات« مي‌شدند و بسياري از آنها از 

تشنگي تلف مي‌شدند )ابن جبير، ص46(.
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بسياري از کاروان​هاي حج نيز، به ويژه در شبه جزيره عربستان همواره در معرض 
خطــر هجوم قبايل بدوي و اعراب باديه‌نشــين بودند که دســت به غــارت اموال و 
دارايي‌هاي حجگزاران و حتي کشتار آنان مي‌زدند. ابن جبير درباره اعراب ساکن حجاز 
نوشته است که آنان، حجگزاران را دستمايه سودجويي و کسب معاش خود قرار داده‌اند 
و همواره غارتشان مي‌کنند و براي بيرون کشيدن آنچه حاجيان در دست دارند، به غايت 
مي‌کوشند؛ و حجّاج همواره در معرض گزند و اجحاف آنان قرار دارند تا آنکه به وطن 
خود بازگردند. با توجه به وجود چنين خطرات و سختي‌هايي، برخي از فقهاي​اندلس 
با اســتناد به اينکه خداوند از چنين رفتاري که در حجاز با حجگزاران مي‌شود راضي 

نيست، قائل به اسقاط فريضه حج از مسلمانان بوده‌اند )همو، ص55-54(.

گاه حتي در حرمين شــريفين و دو شهر مکه و مدينه، حوادثي رخ مي‌داد که منجر 
به قتل و کشتار تعداد زيادي از حاجيان مي‌شد. چنانکه به عنوان مثال، در جريان حمله 
ابوطاهر قرمطي به مکه در روز هفتم ذي‌حجّه ســال 317ق، در مســجدالحرام حدود 
1700 تن زن و مرد، در حالي‌که به پرده‌هاي کعبه آويزان شــده بودند، کشــته شدند. 
همچنين در ســال 413ق، شــخصي از کاروان حج مصريان، با گرز آهني خود حجر 
الاســود را شکســت و به سه قطعه خرد کرد و در نتيجه اين کار وي، بيش از 500 تن 
از حجگزاران مغربي در مکه و اطراف آن به قتل رسيدند )بکري، ج1، ص405-404(.

ناصر خسرو در سفرنامه خود، آگاهي‌هاي ارزشمندي را درباره مشکلات حجگزاري 
به دســت داده و نمونه‌هايي از بلاياي طبيعي و انساني که حاجيان در مسير حج خود 
يا در موســم حج در مکه با آن روبه‌رو مي‌شدند، را گزارش داده است. او در توصيف 
خود درباره ميقات جُحفه، که ميقات مردم مغرب و شام و مصر بوده، اشاره کرده است 
که يک سال که آنجا جمعيت بسياري از حاجيان فرود آمده بودند، ناگاه سيلي رسيد و 
آنان را هلا ککرد )ناصر خســرو، ص104(. نيز اشاره کرده است که در سال سفر حجّ 
نخست وي )438ق(، به علت کمبود طعام، از هيچ طرف کاروان​هايي به حج نيامدند و 

مردم »پرُخطر بودند از عرب« )همو، ص61(.
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همچنين به گفته ناصر خســرو، در سال ســفر حجّ دوم وي )439ق( نيز در مکه 
قحطي بود و در آن ســال از هيچ جا حاجيان به حج نيامدند. در اين شــرايط، در مکه 
چهار من نان به يک دينار نيشــابوري مي‌فروختند و مُجاورانِ حرم از شهر مي‌رفتند و 
بسياري از مردم از گرسنگي و تشنگي از حجاز، به هر سمت رو به بيرون نهاده بودند. 
در نتيجه اين قحطي، در اين سال 35 هزار نفر از حجاز به مصر آمدند »و سلطان مصر 
همه را جامه پوشــانيد و اجِري داد تا ســالِ تمام، که همه گرسنه و برهنه بودند؛ تا باز 
باران‌ها آمد و در زمينِ حجاز طعام فراخ شد؛ و باز اين همه خلق را در خوردِ هر يک 

جامه پوشانيد و صِلات داد و سوي حجاز روانه کرد.« )همو، ص104(

ناصر خســرو سپس افزوده است که سال بعد نيز )440ق( سلطان مصر اعلام کرد 
که در حجاز قحطي اســت و رفتن حُجّاج مصلحت نيســت. ازاين​رو در اين سال نيز 
حاجيان به حج نرفتند و ناصر خسرو به همراه کارواني که هر سال »وظيفه سلطان« را با 
آن به حجاز مي‌فرستادند، به حج سوم خود رفت. او نوشته است که در آن سال، کاروان 
بزرگي از مغرب به حج آمده بود که در زمان بازگشــتن آنان از حج در دروازه مدينه، 
اعراب از آنان »خفارت« خواســتند، و ميان آنان درگيري به وجود آمد که در نتيجه آن، 

بيش از دو هزار تن از مغربيان کشته شدند )همو، ص105(.

نمونه ديگري از مصيبت‌هاي حجگزاري، براي شــش تن از حاجيان خراساني در حج 
همان ســال رخ داده بود که از راه شام و مصر و سپس با کشتي، در 6 ذي‌الحجّه به مدينه 
رسيده بودند و هنوز 104 فرسنگ باقي مانده بود تا به عرفات برسند. گفته بودند: »هر که 
ما را در اين سه روز که مانده است به مکه رساند، چنانکه حج دريابيم، هر يک از ما چهل 
دينار دهيم.« اعراب زر از آنها ســتاندند و آنها را بر شتران جمّازه بستند و چنان با سرعت 
در ظرف دو روز و نيم به عرفات رسانيدند که دو تن از آنها در طول راه مرده و چهار تن 
ديگر زنده، اما نيم مرده بودند؛ به گونه‌اي که نه مي​توانستند بر پا بايستند و نه سخن بگويند؛ 
و حکايت کردند که: »در راه بســي خواهش بدين اعراب کرديم که زر که داده‌ايم شما را 
باشد، ما را بگذاريد که بي‌طاقت شديم. از ما نشنيدند و همچنان براندند« )همو، ص106(.
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تاريخ سياسي حجاز

از ديگر ارزش‌هاي سفرنامه ناصر خسرو، آگاهي‌هايي است که درباره تاريخ سياسي 
حرمين شريفين در زمان خود به دست داده است. از جمله آنکه او از امير دو شهر جدّه 
و مدينــه در زمان حجگزاري خود، به نــام »تاج‌المعالي بن ابي‌الفتوح« ياد کرده و وي 
را تابع و بنده امير مکه دانســته است )همو، ص118(. او در جاي ديگري به سيادت و 
حسيني بودن امير مدينه و به سفر وي به مصر در سال 440ق اشاره کرده و نوشته است 
که »او را بر ســلطان ]خليفه فاطمي مصر[ رسمي بود که هر سال به وي دادي« )همو، 

ص106(.

تاج‌المعالي ياد شــده در اين ســفرنامه، ابوعبدالله محمد، معروف به »شکر«، فرزند 
حســن بن جعفر حسني )درگذشته 464ق( از امراي مکه است. پدر وي نيز ابوالفتوح 
حسن، ملقّب به »الراشد بالله« بود که به دعوت خاندان بني‌جرّاح طائي، امراي شهر رمله 
در فلسطين، به آنجا رفت و با احترام و استقبال مردم روبه‌رو شد و آنها وي را در مقابل 
خليفه فاطمي مصر، خليفه اعلام کردند و اميرالمؤمنين خواندند )جباري، 1392، ج1، 

ص500(.

همچنين به گزارش ناصر خســرو، از ســوي خليفه فاطمي مصر »وظيفه‌اي« براي 
امراي مکه و مدينه و متوليان مســجدالحرام تعيين شده بود که همه ساله در دو نوبت، 
به حجاز ارسال مي‌شد. اين وظيفه شامل جامه کعبه، جامه خُدّام و حاشيه و امراي مکه 
و مدينه و صِلَت امير مکه و مشاهره او به مبلغ ماهانه سه هزار دينار، و اسب و خلعت 
بود )ناصر خســرو، ص105(. همچنين کليــدداران و خادمان خانه کعبه که معمولاً از 
»بني‌شيبه« بوده‌اند، »از سلطان مصر ايشان را مُشاهَره و خِلعت بود« )همو، ص136(.

ناصر خسرو آگاهي‌هايي نيز درباره تاريخ سياسي ساير مناطق شبه جزيره عربستان 
به دســت داده است. او در توصيف شهر »يمامه« در وسط باديه عربستان، اميران آن را 
علوياني داراي شــوکت و زيدي مذهب توصيف کرده است که در اقامه نماز خود، دو 
عبارت »محمّد وعلي خير البشــر« و »حي علي خير العمل« مي‌گويند )همو، ص146-
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147(. بي‌ترديد اين اميران علوي کسي نيستند جز خاندان »بني‌اخَُيضَر« که براي مدت 
بيش از دو سده، از نيمه دوم سده سوم تا نيمه دوم سده پنجم، حاکمان سرزمين »نجد« 

در وسط شبه جزيره عربستان بودند.

او همچنين شرح نسبتاً مفصلي درباره حاکم شهر لحَسا )احساي امروزي در شرق 
عربستان( به نام ابوسعيد سخن به دست داده است که به گفته وي، مردم اين شهر، خود 
را در مذهب به وي منســوب کرده بودند و يکي از جانشينان وي، به مکه لشکرکشي 
کرده و حجرالاسود را با خود به لحسا برده بود )همو، ص147-151(. بي‌ترديد حاکم 
مورد نظر وي، کســي نيست جز ابوسعيد جناّبي قرمطي )مقتول در 301 يا 302ق(؛ و 
حاکم تجاوزکننده به مکه نيز فرزندش ابوطاهر قرمطي )درگذشته 332ق( بوده است.

نتيجه‌گيري

سفرنامه ناصر خسرو، در نبودِ تواريخ محلي و منابع جغرافيايي ديگري که توصيف 
و وضعيت سياسي و اجتماعي حرمين شريفين را در سده پنجم هجري به دست دهد، 
مهم‌ترين منبع موجود در بررسي و مطالعه تاريخ حج و حرمين و وضعيت اماکن مقدس 
مکه در اين سده به شمار مي‌آيد. آگاهي‌هايي که اين سفرنامه در زمينه وضعيت و آداب 
حجگزاري و نيز مشکلات و سختي‌هاي سفرهاي حج در زمان ناصر خسرو به دست 
مي‌دهد، گاه همچون شرح مفصل وي از مراسم گشودن درِ کعبه، کاملًا منحصر به‌فرد 

است و در هيچ منبع ديگري به چشم نمي‌خورد.

از ديگر وجوه اهميت و ارزش‌هاي تاريخي سفرنامه ناصر خسرو، توصيف مفصل 
وي از مکه و مسجدالحرام، و نيز توصيف وي از مشاعر مقدسه مکه و برخي ديگر از 
شهرها و مناطق حجاز است. اين توصيف‌ها گاه حاوي جزئياتي است که در کمتر منبع 
ديگري به چشم مي‌خورد و آن را به منبع ارزشمند و دست اولي براي شناخت وضعيت 
و بررســي تحولات اماکن مقدس مکه و حرمين شريفين در سده‌هاي نخست هجري 
)به عنوان مثال، اشاره وي به ساخت چهارطاقي بزرگ بالاي جبل الرحمه در عرفات به 
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دست امير عدن(، تبديل کرده است.
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